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صفحه ۸
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۱۲ صفر ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۲۴

برندا شــیفر، مأمور کارکشته اســرائیل که برای 
تحریک آذری‌زبان‌ها به جدایی از ایران تلاش می‌کند، 
همزمان با جنگ صهیونیستی-آمریکایی علیه کشور 

دوباره مأموریت خود را از سر‌ گرفته است.
جنــگ اخیر رژیم صهیونیســتی علیــه ایران با 
حمایت آمریکا، اگرچه به بهانه‌‌ برنامه‌ هســته‌ای بود، 
اما نشــانه‌های واضحی وجود دارد که نشان می‌دهد 
اهداف بسیار گســترده‌تری را دنبال می‌کرده است. 
علاوه ‌بر اقدامات میدانی نظامی، مانند تلاش برای از 
بین بردن امکانات نظامی و انتظامی در مرزهای غربی 

تجزیه ایران بود
و شمال‌غربی کشــور، برخی فعالیت‌های رسانه‌ای و 
اندیشــکده‌ای نیز حاکی از این است که هدف نهائی 
محور شرارت آمریکایی- اسرائیلی نه‌تنها تغییر رژیم، 
بلکه تجزیه‌ کامل ایران با تحریک شورش‌های قومی 

در نقاط مختلف کشورمان است.
این سیاست خطرناک، از یک سو، هشیاری مردم 
ایران برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان را می‌طلبد، 
و از ســوی دیگر، توهم پوچی است که آتش هرگونه 
تلاشــی برای عملی کردن آن، دامن منطقه و فراتر از 

آن را خواهد گرفت.
به گزارش مشرق، اندیشکده‌‌ آمریکایی »کوئینسی« 
مســتقر در واشینگتن، در گزارشی تحت عنوان »اول 
تغییر رژیم بود، حالا می‌خواهند ایران را تکه‌تکه کنند« 
توضیح می‌دهد که ایران یک کشــور وصله‌پینه‌شده 
نیســت، بلکه ملتی با تاریخ چندین‌هزارســاله است 
که در مقابل بحران‌ها حول محور ایرانی بودن متحد 
می‌شــود. آنچه در ادامــه می‌خوانید، ترجمه‌‌ گزارش 
مؤسســه‌ کوئینسی است. تشکیلات سیاست خارجی 
واشینگتن تمایل خطرناکی به تجزیه‌‌ کشورهایی دارد 
که آنها را متخاصم می‌داند. اکنون، اندیشــکده‌های 
نومحافظــه‌کار، مانند »بنیاد دفاع از دموکراســی‌ها« 
مســتقر در واشــینگتن، و همفکران آنها در پارلمان 
اروپا، به‌وضوح، دارند از بالکان‌ســازی ]و تجزیه‌‌[ ایران 
حمایت می‌کنند؛ راهبرد بی‌ملاحظه‌ای که خاورمیانه 
را بیش‌ازپیش بی‌ثبات می‌کند، بحران‌های انســانی 
فاجعه‌باری را رقم می‌زند، و با مقاومت شدید ایرانی‌ها 

و شرکای آمریکا مواجه خواهد شد.
اواســط ژوئن، همزمــان با تبــادل حملات بین 
اســرائیل و ایران، برِندا شِیفِر، مشاور ارشد بنیاد دفاع 
از دموکراسی‌ها در حوزه‌ انرژی و سیاست خارجی که 
سابقه‌ تدریس در دانشــگاه حیفا و خدمت به عنوان 
مشــاور در دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را نیز 

در پرونده دارد، نوشــت ترکیــب چندقومیتی ایران 
نقطه‌ضعفی است که باید از آن بهره‌برداری شود. شیفر 
در رســانه‌های جریان اصلی آمریکا حامی سرسخت 
آذربایجان بوده، در حالی که هرگز علناً به روابط خود 
با شــرکت نفت دولتی آذربایجان اذعان نکرده است. 
وی سال‌هاست نظریه‌ تجزیه‌ ایران بر‌اساس مرزهای 
قومیتی، مشــابه فروپاشی یوگسلاوی سابق، را ترویج 
می‌کند و بخش عمده  تلاش‌هایش متمرکز بر تبلیغ 
جدایی آذربایجان از ایران بوده است؛ جایی که آذری‌ها 

بزرگ‌ترین گروه غیرفارس را تشکیل می‌دهند.

»برندا شیفر« مأمور اسرائیل 
برای تجزیه ایران کیست؟

دیدگاه‌های شــیفر هم‌جهت با ســرمقاله‌‌ اخیر 
جروزالم‌پســت اســت کــه در بحبوحه‌‌ سرخوشــی 
اسرائیلی‌ها از حملات اولیه‌‌شان در جنگ علیه ایران، 
از رئیس‌جمهور ترامپ درخواســت کرده بود علناً از 

تجزیه‌‌ ایران استقبال کند. 
این روزنامه، به طور خاص، خواســتار تشــکیل 
یــک »ائتلاف خاورمیانه‌ای برای تجزیه‌‌ ایران« و ارائه‌‌ 
»تضمین‌های امنیتی برای مناطق میزبان اقلیت‌های 
سُــنی، کُرد، و بلوچ که مایل به جدایی هستند« شد. 
همین نشریه قبلًا نیز از اسرائیل و آمریکا خواسته بود 
تا از جدایــی »آذربایجان‌جنوبی« )به معنای مناطق 
آذری‌نشین در شمال‌غربی ایران( از جمهوری اسلامی 

حمایت کنند. 

در همین حال، ســخنگوی امور‌خارجه‌‌ یک گروه 
لیبرال میانه‌گرا در پارلمان اروپا نشستی درباره‌‌ »آینده‌ 
ایران« برگزار کرد که به نظر می‌آید هدف از آن بحث 
درباره‌‌ چشم‌انداز یک شورش »موفق« علیه جمهوری 
اســامی بوده است. این واقعیت که تنها دو سخنران 
ایرانی در این نشست، دو جدایی‌طلبِ قوم‌گرا از مناطق 
آذربایجان و اهواز در ایران بودند، دستورکار این جلسه 
را به‌وضوح نشان می‌دهد. پارلمان اروپا از سال ۲۰۲۲، 
زمانی که به طور یکجانبه تمام روابط با نهادهای رسمی 
ایران را قطع کرد، به جولانگاهی برای انواع گروه‌های 
معارض رادیکال تبعیدی ایرانی، مانند سلطنت‌طلبان، 
گروه فرقه‌گرای مجاهدین خلق، و جدایی‌طلبان قومی 

تبدیل شده است.
با این حال، ایران یک کشــور وصله‌وپینه‌شــده‌‌ 
شــکننده‌‌ در آســتانه‌ فروپاشی نیســت؛ بلکه ملتی 
بــا ۹۰ میلیــون نفر جمعیت و حــس عمیق هویت 
تاریخی و فرهنگی اســت. اگرچــه طرفداران تجزیه‌‌ 
ایران دوست دارند روی تنوع قومی این کشور )شامل 
آذری‌ها، کردهــا، بلوچ‌ها، و عرب‌ها( مانور بدهند، اما 
این افراد همیشــه نیروی وحدت‌بخــش ملی‌گرایی 
ایرانی را دســت‌کم می‌گیرند. همان‌طور که »شروین 
ملک‌زاده« پژوهشــگر، اخیراً در ]روزنامه‌‌ آمریکایی[ 
لس‌آنجلس‌تایمز اشاره کرد: »اتفاق‌نظر قاطعی میان 
محققان وجود دارد مبنی بر اینکه سیاســت در ایران 
با تعریفِ ایــران به عنوان ملتی با تاریخ پیوســته و 
ناگسسته آغاز می‌شود؛ ملتی که »از گذشته‌ای ازلی 
سر برآورده.« ملی‌گرایی عرصه‌‌ سیاسی گسترده‌ای را 
فراهم می‌کند که گروه‌ها و ایدئولوژی‌های مختلف در 
ایران، چه سلطنت‌طلب، چه اسلام‌گرا، و چه چپ‌گرا، 

برای قدرت و اقتدار در آن رقابت می‌کنند«. 
ده‌ها ســال فشــار خارجی، از تحریم‌ها گرفته تا 
عملیات‌هــای مخفی تا جنگ، صرفاً این انســجام را 
تقویت کرده اســت. این نظریه که تحریک احساسات 
جدایی‌طلبانه، ایران را متلاشی خواهد کرد، یک توهم 
خطرناک است؛ توهمی که عمداً این واقعیت را نادیده 
می‌گیرد که طرح‌هایی که عمدتاً توسط نومحافظه‌کاران 
حامی اسرائیل طراحی شده بودند، در عراق و سوریه، 
نتیجه‌ معکوس دادند و هرج‌ومرج به‌جا گذاشــته‌اند. 
چنین راهبردی، همچنین، غفلت عمیق حامیان آن 

نســبت به واقعیت‌های میدانی را نیز آشکار می‌کند. 
شیفر، حامی »ایریدنتیسمِ« یا »بازالحاق« آذربایجانی، 
تــا آنجا پیش رفته که از حملات هوائی اســرائیل به 
تبریز، قلب فرهنگی و اقتصادی آذربایجان ایران، ابراز 

خوشحالی کرده است.
این رویکرد نه‌تنها از نظر اخلاقی زننده است، بلکه 
بر‌اساس سوءبرداشت عمیقی از متغیرهای داخلی ایران 
استوار است. شیفر و امثال او انتظار دارند فشار خارجی 
بر تهران منجر به قیام آذری‌ها )و سایر اقلیت‌ها( علیه 
جمهوری اسلامی‌شــود. این در حالی است که حمله‌‌ 
اخیر اسرائیل، در مناطق آذری‌نشین نیز، مانند بقیه‌‌ 
نقاط ایران، منجر به پدیده‌‌ »همبستگی حول پرچم« 
شــد، زیرا آذری‌های ایران، عمیقاً در تاروپود ملی این 
کشور ادغام شده‌اند: عالی‌رتبه‌ترین مقامات این کشور، 
یعنــی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر عالی، و مســعود 

پزشکیان، رئیس‌جمهور، هر دو قومیت آذری دارند.
یک ماه پیــش، من در خیابان‌هــای تبریز قدم 
می‌زدم؛ شهری مملو از آثار تاریخ و هویت ایرانی. تبریز 
نه‌تنها هیچ شباهتی به یک کانون جدایی‌طلبی ندارد، 
بلکه گواهی زنده‌ای از وحدت پایدار ایران است. موزه‌‌ 
آذربایجان، با افتخار، آثار باستانی هزاران سال تمدن 
ایرانی را به نمایش می‌گذارد؛ و خانه‌‌ مشروطه یادبودی 
از نقش محوری تبریز در انقلاب مشروطه‌ سال ۱۹۰۶ 
در ایران است؛ جنبشــی که ملی‌گرایی معاصر را در 
این کشــور شکل داد و همچنان الهام‌بخش نیروهای 

دموکراتیک و جامعه‌ مدنی در سراسر ایران است.
این تصور که تبریز )یا هر شهر بزرگ آذری‌نشین 
دیگری در ایران( به دســتور آمریکا یا اســرائیل قیام 
خواهــد کرد، یک توهم پوچ اســت. آذری‌های ایران 

یک اقلیت مظلوم و منتظر رهایی نیســتند؛ بلکه در 
ایران رشد کرده‌اند. اکثر فعالان آذری منتقد در ایران، 
مطالبات خود را در قالب حقوق فرهنگی درخواســت 

می‌کنند، نه استقلال.
البته صدای نارضایتی‌های محلی ممکن است در 
مناطق کردنشین و بلوچ‌نشین بلندتر به گوش برسد؛ 
به‌ویژه در میان بلوچ‌های فقیر و ســنی ساکن مناطق 
دورافتاده؛ اما حتی در این نواحی نیز هیچ مدرکی مبنی 
بر حمایت قوی مردمی از جدایی وجود ندارد. به علاوه، 
تلاش برای سوءاستفاده از هرگونه نارضایتی احتمالی 
در این مناطق، آمریکا را در مسیر مقابله با متحدان و 
شــرکای خود در منطقه قرار خواهد داد. ترکیه، یکی 
از متحــدان کلیدی آمریکا در ناتو، با توجه به مبارزه‌ 
ده‌هاساله‌ خود با حزب کارگران کردستان )پ‌ک‌ک(، 
هرگز حمایت آمریکا از جدایی‌طلبی کردهای ایران را 
برنمی‌تابد؛ در حالی که حزب حیات آزاد کردســتان 
)پژاک(، شاخه‌‌ ایرانی پ‌ک‌ک، از حملات اسرائیل به 

ایران استقبال کرده است. 
به همین ترتیب، پاکســتان نیــز، که خودش با 
شورش بلوچ‌ها مواجه است، مداخله‌‌ غرب در بلوچستان 
ایران را تهدیدی مســتقیم برای تمامیت ارضی خود 
خواهد دید. از خود رانــدنِ این متحدان برای دنبال 
کردن یک قمار غیرقابل ‌اجرای تغییر رژیم در ایران، 

مصداق سیاست خارجی اشتباه خواهد بود.
روسیه و چین مدت‌هاست می‌گویند واشینگتن 
به دنبال تجزیه‌‌ دشــمنان خود است؛ از یوگسلاوی تا 
عراق. هرگونه فشاری برای تجزیه‌‌ ایران، مهر تأییدی 
بر بدترین سوءظن‌های آنها خواهد بود و باعث خواهد 
شــد اقدامات ســرکوبگرانه‌‌ داخلی خودشــان علیه 

اقلیت‌هایشــان را تشدید، و تلاش‌هایشان برای ایجاد 
یک ائتلاف ضدغربی را تسریع کنند.

هند، کشوری که واشینگتن مشتاقانه آن را یکی 
از متحدان خود می‌داند، نیز چنین سیاســت‌هایی را 
رد خواهد کرد، زیرا این اقدامات، پروژه‌های راهبردی 
تجاری و لجستیکی دهلی‌نو، مانند توسعه‌‌ بندر چابهار 

در ایران )که مســیر دسترســی هند به افغانستان و 
آسیای مرکزی با دور زدن پاکستان محسوب می‌شود(، 

را تضعیف می‌کنند.
اگر واشینگتن و حامیان اروپایی‌اش برای تجزیه‌‌ 
ایران فشار بیاورند، پیامدهای آن در اروپا نیز به‌شدت 
احســاس خواهند شد. بی‌ثبات شــدن ایران، بحران 
پناهندگــی‌ای را بــه‌راه خواهــد انداخت که ســیل 
پناهندگان سوری ]به مقصد اروپا[ در سال ۲۰۱۵ در 

مقابل آن کوچک به نظر خواهد رسید.
چنین اتفاقی همچنین می‌تواند زمینه‌‌ مساعدی را 
برای گروه‌های تروریستی فراهم کند؛ از جمله داعش، 
که یکی از شــاخه‌هایش، داعش خراسان، پیشاپیش 
در ایران فعال بوده و به عنوان نمونه، ســال گذشــته 
در کرمان دست به حملات انتحاری زده است. به این 
موارد، باید شوک‌های اجتناب‌ناپذیر به بازار انرژی، در 
صورت اقدام ایران به مسدود کردن تنگه‌ هرمز، را نیز 
اضافه کرد. به این ترتیب، اروپا با فاجعه‌ای خودساخته 

روبه‌رو خواهد شد.
معمــاران این رویکرد )جنگ‌طلبــان عضو بنیاد 
دفاع از دموکراســی‌ها و هم‌فکران اروپایی و اسرائیلی 
آنها( دارند با آتش بازی می‌کنند. تلاش برای تجزیه‌‌ 
ایران به طور چشمگیری نتیجه‌ معکوس خواهد داد و 
هرج‌ومرجی را به‌راه خواهد انداخت که به نقاطی بسیار 
فراتر از مرزهای این کشــور سرایت خواهد کرد. غرب 
باید به‌جای سرگرم شدن به توهم تجزیه‌ ایران، به دنبال 
تعامل عمل‌گرایانه با این کشور باشد؛ چراکه جایگزین 
چنین سیاستی احتمالاً یک جنگ ابدی دیگر خواهد 
بــود؛ جنگی که نه آمریکا و نه اروپا از پس هزینه‌های 

آن برنخواهند آمد.
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نظریه‌پرداز یهودی برای خاورمیانه‌‌ بالکان‌سازی‌شــده. در این نقشــه، نام کشــورهایی که منطقه به دســت می‌آورند با رنگ »سیاه«، آنهایی که منطقه از دســت می‌دهند با رنگ »قرمز« و کشورهای بدون تغییر با رنگ 

»خاکستری« نوشته شده است. ایران یکی از کشورهایی است که طبق این نقشه، باید تجزیه شود.

»برندا شــیفر« )ســوم از چپ( در نشست نمایندگان ســازمان‌های یهودی در آمریکا با »رجب طیب اردوغان« 
رئیس‌جمهور ترکیه )مرکز تصویر(. شیفر با مقامات ترکیه نیز روابط نزدیکی دارد.

جلد کتاب »مرزها و برادران: ایران و چالش هویت 
آذربایجانی« نوشته‌ »برندا شیفر« که سال ۲۰۰۲ 
منتشر شد. شــیفر مدت‌هاست از تجزیه‌ ایران و 

جدایی آذری‌ها از این کشور حمایت می‌کند.

هدف از جنگ 
اندیشکده آمریکایی: 

حضرت آیــت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب 
اسلامی و فرمانده کل قوا در سومین پیام تلویزیونی 
در پی تهاجم رژیم صهیونی با تبریک به ملّت بزرگ 
ایران برای پیروزی در این نبرد تأکید کردند: رژیم 
صهیونــی با آن همه هیاهو، با آن همه ادّعا، در زیر 
ضربات جمهوری اســامی تقریباً از پا درآمد و له 
شــد. فکر اینکه چنین ضرباتی از سوی جمهوری 
اسلامی ممکن اســت بر رژیم وارد بشود، در ذهن 
آنها و مخیّله‌ آنها خطور نمی‌کرد و اتفّاق افتاد. خدا 
را سپاس می‌گزاریم که به نیروهای مسلّح ما کمک 
کرد، توانستند از دفاع چندلایه‌ پیشرفته‌ آنها عبور 
کنند و بسیاری از مناطق شهری و نظامی آنها را زیر 
فشــار موشک‌های خودشان و با تهاجم قویّ سلاح 
پیشرفته‌ خودشان با خاک یکسان کنند! این یکی 

از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است.
 در جنگ دوازده‌روزه، مردم و نیروهای مســلّح 
ایران در ظاهر با رژیــم صهیونی مبارزه می‌کردند 
امّا در عمل، همه‌‌ توان سیاســی، نظامی، اقتصادی 
و اطّلاعاتی آمریکا و اروپا در حمایت از رژیم عبری 
وارد میدان شده بود تا به‌زعم خودشان، ایران را به 
عنوان تنها مانع ضدّاستعماری غرب آسیا بشکنند؛ 
اتفّاقی که در واقعیّت برعکس شد و به تعبیر رهبر 
انقلاب، تمام دنیا همبستگی و دست پرُ ملّت ایران 

را در این معرکه از نزدیک دیدند.
 به همین مناسبت رسانه‌ KHAMENEI.IR در 
ادامه مطالب پرونده‌ »روایت فتح« که به تحلیل کلان 
پیروزی جمهوری اســامی ایران در نبرد تحمیلی 
‌۱۲روزه اخیر با رژیم صهیونیســتی می‌پردازد، در 
گفت‌وگو با دکتر محمّد مرندی متخصص مطالعات 
آمریکا و استاد دانشــگاه تهران به بررسی عملکرد 
ضدّایرانی آمریــکا و دولت‌های غربی در حمایت از 

رژیم صهیونی پرداخته است.
***

ترامپ  به شخصیّت  ناظر  که  تحلیل‌هایی 
و رفتارهای احتمالی او انجام می‌گیرد، چقدر 
درســت اســت؟ اصولاً، این فرد چقدر قابل 

تحلیل است؟
 تا آنجا که من می‌دانم، داخل آمریکا خودشان 
هم نمی‌توانند رفتار ایشــان را به‌درســتی تحلیل 
بکنند؛ یعنی می‌گویند غیر قابل پیش‌بینی اســت. 
خودش هم همیــن را می‌گوید؛ یک دفعه خودش 
گفته بود که خــودم نمی‌دانم فردا چه کار خواهم 
کــرد! لذا اطرافیانش هم قطعــاً نمی‌دانند چه کار 
می‌کنــد. بنابراین، بعضی از این تحلیل‌هایی که در 
داخل کشور می‌شود، به نظر من خیلی موجّه نیست؛ 
چون کسانی که آنجا هستند و سیاست‌های داخلی 
آمریکا را به‌ خوبی پیگیــری می‌کنند یا از نزدیک 
پیگیــری می‌کنند، می‌گویند نمی‌دانیم که این آقا 

چه کار خواهد کرد.
دولت آمریــکا هم- هم دولت‌هــای قبل، هم 
ایــن دولت به طور خــاص- دروغ می‌گوید؛ یعنی 
راســت نمی‌گوید. ولی مســئله‌ مهم این است که 
در آمریــکا جریانات خیلی قدرتمندی وجود دارند 
کــه تأثیرگذارند؛ علاوه‌بر صهیونیســت‌ها که همه 
می‌دانند، نئوکان‌ها و شرکت‌های نظامی که درآمد 
بســیار بالایی دارند- چون این شرکت‌ها در دست 
بخش خصوصی اســت و منافع زیادی دارند و برای 

اسرائیل‌پرست‌های آمریکایــی
شکستـی راهبردی خوردند

همین منافع هم پول خرج می‌کنند- و تقریباً تمام 
کســانی که اطراف ترامپ هستند، از این جنسند. 
برای همین، حالا ترامپ با هر رفتاری که دارد و هر 
منشــی که دارد و هر مسئله‌ روحی و روانی‌ای که 
دارد، اطّلاعاتی که می‌گیرد از این افراد است. دُوروبرَ 
ترامپ، تقریباً همه کسانی هستند که می‌گویند اوّل 
اسرائیل؛ یعنی افرادِ اسرائیل‌اوّل هستند. ترامپ وقتی 
سرکار آمد یا وقتی که کاندیدای ریاست‌جمهوری 
بود، به اطرافیانش می‌گفت آمریکا اوّل؛ می‌گفت ما 
دیگر بایستی به فکر وضعیّت داخل آمریکا باشیم، 
وضعیّت آمریکا خوب نیست، وضعیّت اقتصادی خیلی 
بد شده، قشر متوسّط از بین رفته، ثروت‌ها در دست 
یک افراد خیلی خاصّی جمع شــده و لذا شعارشان 
»آمریکااوّل« بود؛ ولی افرادی که عملًا سر‌کار آمدند، 

»اسرائیل‌اوّل« هستند.
بنابرایــن، به نظر من این‌جوری می‌توانیم بهتر 
تحلیل بکنیم کــه چرا ترامپ این رفتار را می‌کند. 
حتّــی وقتی کــه ویتکاف آمد گفــت که حماس 
نمی‌خواهد آتش‌بس بشود و بعد ترامپ گفت این‌ها 
می‌خواهند بمیرند و دنبال آتش‌بس نیستند، معلوم 
می‌شــود که این‌ها در واقع همان سیاست‌هایی را 
دنبال می‌کنند که نتانیاهو دنبالش است، وگرنه این 

سیاست‌ها به نفع آمریکا نیست. 
البتّه خودشان به خودشان این را نمی‌گویند، ولی 
بقیّه به آن‌ها می‌گویند؛ به‌خصوص کسانی که در این 
جریانات طرفدار ترامپ بودند و می‌گفتند ترامپ قول 
داده که ما دیگر جنگ نکنیم و پول‌هایمان را خرج 
مردم آمریکا بکنیم، هزینه‌های خارج از مرزها را کم 
می‌کنیم و به مردم محروم آمریکا می‌رسیم. لذا این‌ها 
شاکی‌اند، این قشر خیلی عصبانی‌اند؛ یعنی می‌گویند 
که قرار بود که ما دیگر این کارها را نکنیم، از اوکراین 
بیاییم بیرون، از منطقه‌ غرب آســیا بیاییم بیرون و 

آمریکا را بازسازی بکنیم، ولی عملًا این کار نشده.
یک نکته‌ مهم در تحلیل‌های داخل کشور، 
میزان همبســتگی یا تفارق سیاســت‌های 
رژیم صهیونیســتی و آمریکایی‌ها اســت. 
بین سیاســت‌های آمریکا و صهیونیست‌ها، 
به‌خصوص در مــورد موضوعاتی مثل ایران، 

چقدر تفاوت و تفارق وجود دارد؟
 بعضی‌ها می‌گویند که اسرائیل به آمریکا خط 
می‌دهد و دستورات از اســرائیل می‌رود، بعضی‌ها 
می‌گویند که آمریکا دستورات را می‌دهد و اسرائیل 
عمــل می‌کند. من فکر می‌کنــم این بحث، بحث 
درســتی نیست. صهیونیسم، هم شامل مسیحی‌ها 
اســت، هم یهودی‌هــا و هم وابســتگان آن‌ها که 
می‌توانند مسلمان باشند، می‌توانند آدم‌های بی‌دین 
باشند ولی به ‌هرحال به صهیونیسم وابسته‌اند؛ مثلًا 
منافع مالی طرف در این است که این خط را دنبال 
بکند یا یک ســندی از او دارند که باعث می‌شــود 
فکر بکند که بایستی از این خط پیروی بکند، مثل 
داستان اپِستین؛ خب اپِستین‌ها زیادند. الان مسئله‌ 
اپِستین یک مسئله‌ ملّی شده آنجا که این موساد و 
شــاید سیا- ولی موسادش روشن است- چه‌جوری 
می‌رفتند دختــران را در اختیار مردان بانفوذ- چه 
ثروتمند و چه سیاستمدار- قرار می‌دادند و بعد، از 
این‌ها سند می‌گرفتند و این‌ها برده‌ سرویس موساد 

یا جای دیگر می‌شدند!

من فکر می‌کنم صهیونیســت‌ها و نئوکان‌ها در 
واقع قدرت اصلی‌اند و این‌ها، هم در آمریکا هستند 
و هم در اســرائیل، هم مسیحی‌اند و هم یهودی، و 
هم کسانی هســتند که در داخل اروپا و آمریکا به 
این‌ها وابسته‌اند؛ یعنی کسانی که یا رشوه به این‌ها 
می‌دهند یا به این‌ها پیشــنهادات خوبی می‌دهند- 
مالی و قدرت- یا پرونده‌ای برایشــان درست کرده 
باشــند. و این هم چیزی نیست که الان بر سر آن 
خیلی اختلاف‌نظر باشــد؛ بعد از داستان اپِستین، 
به‌خصوص در هفته‌هــای اخیر، این بحث در میان 
جریانات قدرتمند داخل آمریکا دارد صورت می‌گیرد 
که این سرویس‌ها چه‌جوری توانستند نفوذشان را 
در داخل آمریکا گســترش بدهند. البتّه به نظر من 

اروپا هم قطعاً مثل آمریکا است.
پس در موضوعات کلّی و اساســی مثل 
ایران، اختلاف فاحشی بین اسرائیل و آمریکا 

نمی‌بینید؛ درست است؟
 در حاکمیّت، بین اســرائیل و آمریکا اختلاف‌نظر 
جــدّی وجود نــدارد. ما دیدیم که هــم بایدن از این 
نسل‌کشی کاملًا حمایت کرد و هم ترامپ. حتّی دیدیم 

که دولت بایدن در چند مقطع و در چند نوبت ســعی 
کرد به مردم القا بکند که این‌ها با سیاست‌های نتانیاهو 
مشکل دارند، ولی بعدش معلوم شد که دروغ می‌گوید، 
بعدش معلوم شــد که اصلًا صحّت نداشته. ترامپ هم 
همین سیاست‌ها را دارد دنبال می‌کند. البتّه برداشت 
من این است که نتانیاهو دارد اسرائیل را از بین می‌برد. 
نتانیاهو چون پرونــده‌ قضائی خیلی مفصّلی دارد که 
می‌تواند باعث بشود به زندان برود، نیاز دارد که سرکار 
بماند و برای همیــن، دائماً جنگ‌های مختلفی را راه 
می‌انــدازد. قبل از جنگ علیه لبنان، بعضی می‌گفتند 
که حمله‌ بزرگی علیه لبنان نمی‌شود؛ ولی تصوّر بنده 
این بود که حتماً می‌شود، به خاطر اینکه نتانیاهو نیاز 
به جنگ دارد، در ‌حالی که اسرائیل نیاز به جنگ ندارد 
و نسل‌کشــی غزّه به نفع اســرائیل نیست. الان حتّی 
حکّام سابق و فعلی غربی در همین روزهای اخیر دارند 
اعتراض می‌کنند. البتّه نه به خاطر اینکه آدم‌حسابی‌اند؛ 
نه، خود این‌ها شریک‌جرمند، خودشان جنایت‌کارند، 
خودشــان کار را به این‌جا رســاندند در کنار نتانیاهو، 
ولی چون دیگر تصاویر وحشتناکی دارد از غزّه بیرون 
می‌آید و کلّ جهان معترض است، حالا یک عدّه‌‌ای از 
این‌ها دارند سعی می‌کنند که خودشان را نجات بدهند 
و نگذارند که وجهه‌شان به طور کامل از بین برود. برای 
همین من فکر می‌کنم که حکّام آمریکا و اســرائیل با 
یکدیگر همسو هستند، ولی نتانیاهو و اطرافیانش دارند 

همه این‌ها را به سمت بن‌بست می‌کشانند.

با این تفسیر، ما شاهد یک چرخه‌ تشدید 
رادیکالیســم خواهیم بود که مثل یک گلوله 

برفی، هر‌چه جلوتر می‌آید بزرگ‌تر می‌شود؟
 تا زمانی که نتانیاهو سر‌ کار است و این ائتلاف 
سر‌کار باشد، به نظرم مسیر تنش ادامه پیدا می‌کند؛ 
برداشــت من این اســت، مگر اینکه ترامپ بتواند 
نتانیاهــو را نجات بدهد. و اگر دقّت کرده باشــید، 
به‌خصوص در دو سه هفته‌ اخیر، ترامپ اظهارنظرهای 
عجیب ‌و غریبی راجع به پرونده‌ قضائی نتانیاهو کرده 
و حتّی سفیر آمریکا رفته در دادگاه که از او حمایت 
بکند! این تحلیل شخصی‌ام است و شاید کاملًا غلط 
باشد؛ من ادّعا نمی‌کنم درست است، چون این‌طرف 
و آن‌طرف این را نشنیده‌ام و می‌گویم شاید صحیح 
نباشد. ولی به نظرم یک دلیلش می‌تواند این باشد 
که ترامپ می‌خواهد پرونده‌ قضائی نتانیاهو را یک 

جوری ببندد که نتانیاهو احساس نیاز نداشته باشد 
بــه ادامه‌ تنش؛ یعنی اگر پرونده‌ قضائی نتانیاهو را 
بتوانند ببندند یا لااقل مشکلش را کاهش بدهند و 
نتانیاهو احساس امنیّت بکند، حالا نمی‌شود گفت 
متعادل‌تر می‌شود، ولی چه‌بسا احتیاط بیشتری در 

تنش‌آفرینی بکند.
بنابرایــن، ترامپ به طور ســنگین از نتانیاهو 
حمایــت کرده. حالا بگذریم از اینکه نتانیاهو چند 
مرتبه تا حالا رفته آمریــکا! هیچ رئیس‌جمهور یا 
نخســت‌وزیر خارجی تا حالا این‌قدر رئیس‌جمهور 
آمریکا را ندیده، آن هم در این مدّت شش ماه. آن 
به کنار، ولــی حرف‌هایی که ترامپ در حمایت از 
نتانیاهو زده و در نقد قوّه‌ قضائیّه‌ اســرائیل، این‌ها 
خیلی مهم است. من شــاید اشتباه می‌کنم، ولی 
برداشت من این است که ترامپ دارد تلاش می‌کند 
که برای نتانیاهو یک حاشیه‌ امنی ایجاد بکند که 
نتانیاهــو دیگر لازم نبیند که به این رفتارها با این 

شدّت ادامه بدهد.
هفتم  از  رژیم صهیونیستی پس  وضعیّت 
اکتبــر را از نظر راهبــردی چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟

 بزرگ‌ترین ضربه‌ای که اسرائیل از هفتم اکتبر 
خورده نه نظامی بوده و نــه اقتصادی بوده؛ این‌ها 
همه ضربات سنگینی بوده که خورده، ولی به نظرم 
نامشروع شدن این رژیم در برابر افکار عمومی جهان 
مهم‌ترین اتفّاقی است که ما در این ۲۲ ماه می‌بینیم 
و این بی‌نظیر است. شما در داخل کشورها که نگاه 
کنید، می‌بینید کسی از اسرائیل خوشش نمی‌آید. 
البتّه نفوذ غرب و رســانه‌های غربی در کشورهای 
مختلف باعث شــده بود که اسرائیل به عنوان یک 
حکومت عــادی و به قول خودشــان دموکراتیک 
معرّفی بشــود به جهان؛ امّا این ۲۲ ماه نه‌فقط در 
جهان جنوب، بلکه در خود غرب نیز این تصویر را از 
بین برده. به‌رغم اینکه سانسور می‌شود، به‌رغم اینکه 
رسانه‌ اصلی اخبار را منتقل نمی‌کند، به‌رغم اینکه 
فیس‌بوک و اینستاگرام و توئیتر سانسور می‌کنند یا 

توئیتر- به طور خاص- محدود می‌کند نشر خیلی 
از اخبــار را، ولی حتّی در داخل آمریکا و غرب هم 
دیگر اســرائیل دارد منفور می‌شود و می‌بینیم این 
را کــه خود آن‌ها هم اظهــار نگرانی می‌کنند. این 
به نظر من بزرگ‌ترین ضربه‌ای اســت که اسرائیل 
و آمریکا خورده، چون در سراســر جهان و حتّی در 
داخل آمریکا و غرب، مردم حکّام غربی را شــریک 
اسرائیل می‌دانند. بنابراین، این به زیان غرب است و 
اسرائیل دارد به زیان غرب عمل می‌کند. و من فکر 
می‌کنم که ترامپ این را تا حدودی می‌فهمد و برای 
همین دارد سعی می‌کند که قوّه‌ قضائیّه‌ اسرائیل را از 
نتانیاهو دور کند یا خطر دادگاه را از نتانیاهو دور بکند 
که یک مقدار نتانیاهو بتواند به شکل دیگری عمل 
بکند. ولی در‌عین‌حال، همین الان ترامپ می‌گوید 
بایــد کار حماس را تمام کنند، کار مقاومت را تمام 
کنند! برای همین می‌شــود گفت که ترامپ عاقل 
نیست، ولی به نظر من بعضی وقت‌ها هم می‌فهمد 

که مشکل از کجا است.
در جنگ اخیر، یکــی از مقامات آلمانی 
کارهای  اسرائیلی‌ها  گفت  و  کرد  اظهارنظری 
کثیفشــان را به نیابت از ما انجام می‌دهند. 

چه نســبتی بین اروپایی‌ها و صهیونیست‌ها 
وجود دارد؟

 صدراعظم آلمان این را در یک جلسه‌ خصوصی 
نگفته که حالا فایل صوتی‌اش آمده باشد بیرون؛ این 
را جلوی همه گفته و هیچ کدام از رسانه‌ها یا احزاب، 
روی سر و مغز خودشان نزدند بعد از اینکه ایشان این 
حرف را زد. حاکمیّت در غرب یکپارچه است نسبت 
به اســرائیل و تا حدود زیادی نسبت به کلّ جهان. 
البتّه امکان دارد سیاستمدارانی وجود داشته باشند 
که مخالف باشند، ولی سیاست‌های بدنه‌ حاکمیّت 
مشابهِ هم است؛ مثلاً شما می‌بینید حزب سبز آلمان 
که علی‌القاعده بایســتی از همه عاقل‌تر و انسانی‌تر 

باشد، از همه تندتر است.
البتّــه الان دارند با یک بحــران جدّی مواجه 
می‌شوند، چون خیلی از مردم در داخل کشورهای 

غربی اروپایی و آمریکای شمالی این را فهمیده‌اند؛ 
حالا بعضی‌هایشان می‌گویند کاری نمی‌شود کرد، 
بعضی‌هایشان می‌گویند باید یک کاری کرد. رهبریِ 
واحــد هم وجــود ندارد، ولیکن دیگر مثل ســابق 
نیســت که یک جریانات خاصّــی در غرب- مثل 
آقای چامســکی یا منتقدین دیگــری- این ادّعا را 
بکنند و عموم مردم نســبت به آن بی‌توجّه باشند. 
الان به نسبت گذشته هشیاری خیلی بالایی نسبت 
به این واقعیّت‌ها در غرب هست که دلایل خاص و 

متفاوتی دارد.
یکی به خاطر مشــکلات اقتصادی اســت که 
بالاخــره از زمان کلینتون- بــه طور خاص- حتّی 
بیش از زمان ریگان قوانین ضدّانحصار را برداشتند 
و بســیاری از قوانین برای نظارت بر روی بانک‌ها را 
شل کردند و این باعث شد که به‌تدریج قشر متوسّط 
تحلیل برود و ثروتمندان قدرتمندتر بشوند و نفوذ 
این‌ها در حاکمیّت هم مدام بیشــتر بشود. از طرف 
دیگر هم این جنگ‌های بی‌پایانی که بعد از یازدهم 
سپتامبر آغاز شــد، اقتصاد غرب و بقیّه را به‌شدّت 
تحت تأثیر قرار داد. بنابرایــن، نارضایتی مردم در 
داخل آمریکا و در اروپا تدریجاً بیشتر شد، به‌خصوص 

بعد از جنگ اوکراین که دیگر بیش از پیش شدّت 
پیدا کرد و این باعث نارضایتی شده. از طرف دیگر، در 
کنار این، شما بحث غزّه را دارید که مردم در غرب که 
از شرایط خودشان ناراضی هستند، حالا می‌بینند که 
حکومت خودشان دارد پول می‌دهد برای نسل‌کشی 
در غزّه! پس این هم نارضایتی را تشدید کرده. و بعد، 
در کنار این، بحث اپِستین است که یک دفعه مردم 
آمریکا و اروپا متوجّه این شــدند سرویس اسرائیل 
که دارد نسل‌کشــی می‌کند، از دختران آمریکایی 
سوءاســتفاده می‌کند و اجازه می‌دهد که به این‌ها 
تجاوز بشود تا نفوذشان در حاکمیّت آمریکا بیشتر 

بشود و کامل‌ بشود.
خب مردم آمریکا ســه لایه را الان در کنار هم 
می‌بینند و این باعث شــده که حتّی یک عدّه آدم 
بســیار بانفوذ می‌گویند که ما در شرایط خطرناکی 
هستیم. همین تاکر کارلسون که یکی از بانفوذترین 
افراد داخل آمریکا است، امروز گفت که اگر بخواهید 
یک انقلاب به وجود بیاید، مسیرش این است، راهش 
این اســت؛ یعنی دارد به حاکمیّت هشدار می‌دهد 
که این کارهایی که شماها دارید می‌کنید، می‌تواند 
منجر به شــرایط بســیار خطرناکی بشود. حالا در 
این چهارچوب و در این فضا، نتانیاهو و اطرافیانش 
کماکان دارند فشار می‌دهند بر نسل‌کشی بیشتر و 

برای قحطی در فلسطین.
با فاصله گرفتن از جنگ، روایت رسانه‌های 

غربی از درگیری چیست؟
 جریانات رسمی در غرب کماکان مدّعی‌اند که 
اسرائیل پیروز است و اسرائیل همیشه پیروز است، 
ولیکن آنچه در رســانه‌های آلترناتیو توسّــط افراد 
بســیار معتبر و بانفوذ دارد گفته می‌شود این است 
که اســرائیل شکست خورده. بگذریم از اینکه خود 
ترامپ گفته که در روزهای آخر، ایران اســرائیل را 
خیلی ســنگین زد؛ ترامپ این را گفته، چند‌بار هم 
گفته. از همه مهم‌تر برای من حرف استیو بنن است. 
استیو بنن یکی از مهم‌ترین شخصیّت‌هایی است که 
جریان حامی ترامپ را هدایت می‌کند. ایشان و تاکر 
کارلسون و ماسک در گذشته، از همه مهم‌تر بودند و 

به نظرم این‌ها سه نفرِ اصلی بودند.
بنــن بعد از توقّف جنگ گفته بــود- البتّه جمله‌ 
دقیقــش را الان در ذهن ندارم- کــه نقطه‌ اصلی‌ای 
که الان کســی در مورد آن حرف نمی‌زند این اســت 
که ترامپ اســرائیل را نجات داد و در دو سه روز آخر 
جنگ، شــرایط اســرائیل خیلی بد بود. بنن یک آدم 
معمولی نیســت؛ بنن را دست‌کم نگیرید؛ بنن و تاکر 
کارلســون اطّلاعاتی دارند که آدم‌های عادی به هیچ 
وجه ندارند. کارلســون در پستی که در فضای مجازی 
منتشر کرده بود، قبل از اینکه جنگ شروع بشود گفت 
که اگر آمریکا با ایران بجنگد، آمریکا شکست می‌خورد. 
تاکر کارلســون که از خودش این را نمی‌گوید؛ قطعاً با 
نظامیان و با ژنرال‌ها و افراد ارشد صحبت کرده و آن‌ها 
ایــن را به او گفته‌انــد. بنابراین، حرف خود ترامپ و 
حرف‌هایی که دیگــران زدند کفایت می‌کند برای 
اینکه ما بدانیم که شکست مال رژیم اسرائیل بوده. 
البتّه می‌شــود در مورد سندهای دیگری هم بحث 
کرد و در مورد گفته‌های دیگران صحبت کرد، ولی 
بــه نظر من همین حرف ترامپ و از این مهم‌تر آن 

جمله‌ بنن کفایت می‌کند.

بررسی عملکرد ضدایرانی آمریکا و غرب 
در حمایت از رژیم صهیونی


